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سزار آسیا
 درباره معنا و پیامد های انتخاب کورت کمپل 
به جانشینی وزارت خارجه آمریکا

نتیجه محافظه‏کارانه‏پیمایش‏ها
 گفت‏وگو با محسن گودرزی 
درباره موج چهارم پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان

دکترین تک‏وجهی
آیا جمهوری اسلامی ایران 
برای ورود به نظام آینده جهان آمادگی دارد؟

بیست و نهمین 
شماره سیاست نامه 
منتشر شد 

تکرار کهن یا طلوع نو؟ 
بازخوانی دولت صفویه  در سالگرد تاج‌گذاری شاه‌اسماعیل بنیان‌گذار آن

صفویه؛ قدیم یا جدید؟ �

ســیدجواد طباطبایی تاریخ ایرانِ پس از حمله اعــراب را در ادامه 

ایــرانِ پیشا اســام می داند و بر همیــن مبنا تاریخ ایــران را قبل از 

برآمدن صفویان در ساحت سیاســی ایران، در دو دوره متمایز قابل 

ارزیابی می داند. 1. دوره باســتان که »به طور عمده« با بنیادگذاری 

شاهنشاهی هخامنشی آغاز و با فروپاشــی امپراطوری ساسانیان 

پایان می یابد و 2. ســده های میانه که 900 ســال دوره اسامی را 

تــا مقدمات فرمانروایــی صفویان در برمی گیــرد. طبق طرح کلی 

طباطبایی تحول تاریخــی ایران را می تــوان در دو ظرف »قدیم« و 

»جدید« پیمانه کرد و بدین سان »دوره طولانی میان شکست ایران 

در جنگ چالدران تا شکست ایران در جنگ های ایران و روس را که 

حلقه رابط »ســده های میانه« ایران و آغاز دوران جدید آن اســت«، 

دوره  گذار نامید؛ »دوره ای که درواقع نه با اسلوب دوران قدیم ایران 

می تواند مورد بررسی قرار گیرد، نه با ضابطه های دوران جدید.« 

بــا چنین توصیفی، اوج و فرود صفویــان در تاریخ ایران تنها تا آن 

میزان تعیین کننده است که آمد و شد سایر سلسله های عشایر تباری که 

در ادوار پیشین خاک ایران را میدان ترکتازی های دلیرانه خویش کرده 

و گاهی نیز در برابر هیمنه »خافت«، ســاز »سلطنت« را کوک نموده 

بودند. به تعبیر طباطبایی »... تمدن و فرهنگ ایرانی در زمان برآمدن 

صفویان با تمدن و فرهنگ آغــاز دوره چیرگی ترکان تفاوت عمده ای 

نداشــت و فرمانروایان صفوی کم وبیش با اسلوب و اندیشه پیشینیان 

خــود به رتق و فتق امور می پرداختنــد.« بنابراین منطق تحولاتی که 

تعبیه دوره گذار را در طرح تاریخ طباطبایی الزامی می ســازد، زاییده 

تطور اندیشه سیاســی یا تکامل اجتماعی و فرهنگی درون زا نیست ـ 

که اساساً به زعم طباطبایی دوران انحطاط و امتناع اندیشه خویش را 

 ـبلکه از دگرگونی های بنیادین برون زایی نشأت می گیرد  سپری می کند 

که در پی تحکیم مبانی اندیشــه  تجدد، ایران را در میدان مناســبات 

 ـاروپایی  جهانی با سرنوشتی نوین و رقبایی نو قبا در دنیای مسیحی 

روبه رو ساخته اســت.  رسول جعفریان، اما در نقطه نظری متفاوت بر 

این گمان است که »ایران به عنوان یک واحد سیاسی مستقل، در دوره 

صفوی، صورت پیش از اسام خویش را بازیافت« و »عصر جدید ما، از 

دوره صفوی آغاز می شود؛ دوره ای که ایران نوین شکل گرفت، فرهنگ 

تشیع غلبه یافت و فرهنگ و هنر اصیل دینی، خاقیت و ابتکار خود را 

در عرصه های مختلف نشان داد؛ دوره ای که فقیهان و فیلسوفان بنامی 

از ایران برخاستند و با تألیف آثار گرانبها، حیات فکر دینی را به عنوان 

فکری زنده و پویا تضمین کردند.« جعفریان همچنین ضمن همراهی 

با قضاوت والتر هینتس مبنی بر اینکه »ایران امروز، از نظر سیاســی 

و فرهنگی، بر همان پایه ای اســتوار اســت که ساطین بزرگ صفویه 

در قرون شــانزدهم و هفدهم میادی بنا نهادند«، دلیل اصلی تفاوتِ 

معنادار این عصر را در نقشی می یابد که مذهب تشیع در شکل گیری 

هویت »مسلمان شیعه ایرانی فارسی زبان« داشته است.

منصور صفت گل از دیگر محققانی اســت که ظهور صفویان در 

تاریخ سیاســی ایــران را یک دگرگونی صرفاً سیاســی که به تعویض 

حاکمان انجامیده، نمی داند و معتقد است حضور دو عنصر نیرومند 

 ـماهیــت دینی فرمانروایی   ـدعاوی مذهبــی خاندان صفوی و 2 1

صفــوی، آنان را از حکومت های پیشــین متمایز می ســازد. این دو 

عامل در ترکیب با نظریه سیاســی »ســلطنت اســامی«، ساختار 

اقتصادی کشاورزی آن اعصار و خاستگاه شهری صفویان باعث تعین 

تدریجی نهادهای دینی و سیاسی شد که تا پیش از آن در حکومت 

اتحادیه های ایاتی حاکم بر ایران سابقه نداشت. 

� 
منابع سه گانه مشروعیّت: تشیّع، تصوف، سلطنت

1 تصوف
با هجوم مغولان و تاراج ســرمایه های تمدنــی ایران زمین، 

گرایشــی عرفانی در جامعه ایرانی نضج گرفت کــه زاییده مجاهدت 

منفعانه ایرانیانِ جویای نســیانِ فاجعــه ای که چنگیز به نام »عذاب 

خدا« بر آنان روا داشت، بود. منطق شکست در ذهن و ضمیر ایرانیان 

با استیای ترکان که خواجه نظام الملک آن را نشانی از »گناهکاری« 

ایرانیان می دانســت، تشــدید شد و بدین ســان التیام زخم وضعیت 

 ـفرهنگی( در برابر نیروهای  دردبار موجود نه در »پایداری« )سیاســی 

متجاوز که در گریز از دنیا و ما   فیها جست وجو شد. در این میانه، آنچه 

این حالت روانی ناشی از مصیبت شکست را در عالم بیرون همراهی 

 ـبودایی مســلک شــدن برخی پادشــاهان  می کرد، دو عامل بود: 1

 ـوجــود نوعی باطنی گــری در آیین هــای مغولی. وجه  ایلخانــی و 2

اجتماعــی این عرفان نوظهور، »تصوف« بود کــه خود را در فرقه های 

گوناگونی که در این دوران شکل گرفت و با کسب محبوبیت میان آحاد 

مردم به قدرت هایی اجتماعی بدل شــد، متجلی ساخت؛ فرقه هایی 

نظیر نقشبندیه، نوربخشیه، مولویه، حروفیه و... ازجمله متنفذترین 

خانقاه های صوفیانه، خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی بود. شیخ صفی 

650 ه.ق( که در دوره ایلخانی می زیســت، از نفوذ اجتماعی  )735 ـ

قابل ماحظه ای برخوردار بود؛ به نحوی که در برابر پرسش امیرچوپان 

ایلخانی که خواستار نظر شیخ در باب مقایسه تعداد مریدانش با مردان 

امیر شده بود، ابراز داشت: »در ایران امروز در برابر هر نفر سپاهی 100 

نفر سرســپرده وجود دارد.« آنچه پایه های محبوبیت شیخ را استوارتر 

می ساخت، جدا از گرایش غالب به تصوف، رابطه نزدیکی بود که شیخ 

صفی با پادشاهان مغول از سویی و با علما و فقها از سویی دیگر برقرار 

ساخته بود. شیخ مریدان را به اجرای فرایض و رعایت ظواهر شریعت 

امر می کرد و این امر باعث می شد در رابطه او و علما اصطکاک چندانی 

حادث نگردد. از رشــید الدین فضل الله، وزیر شــافعی دربار ایلخانی 

به عنوان یکی از مریدان شیخ نام برده شده است که خود گویای قدرت 

و جایگاه خانقاه صفوی و شخص شیخ صفی الدین بوده است. 

با وجود استمرار قدرت معنوی و اجتماعی خانقاه صفوی، گسترش 

شبکه تبلیغاتی آن از آسیای صغیر تا ماوراءالنهر و سامان یابی های نوین 

 ـمرید«، حساســیت صوفیان به قدرت   ـخلیفه  آن در قالب »مرشــد 

سیاســی قرنی به درازا کشید و در زمان شیخ جنید خود را در شمایل 

»مبارزه با کفار« جلوه گر ساخت. در پی درگیری های جنید با پادشاه 

قره قویونلو و خروج او از اردبیل و ســرگردانی در آناتولی، موج جدیدی 

از مریدیابی آغاز شد که همراه با اظهار نوعی تشیع غالیانه بود. لازم به 

ذکر است که در فاصله شیخ صفی و جنید گرایش به تشیّع در شیوخ 

صفوی شکل گرفته بود و جنید تنها با حمایت از عقاید غلوآمیز، باعث 

جذب سراسری و اطاعت کورکورانه مریدانی شد که مرشد را تجسم خدا 

در وجود انسان و خدای زنده می پنداشتند.

در هر  صــورت و با وجود فعل و انفعالات سیاســی متغیری که بر 

خانقاه شــیخ صفی رفت، صفویه در دوران اسماعیل پسر حیدر و نوه 

جنید توانست با شکست مدعیان داخلی در سال )907 ه.ق( قدرت 

را به دســت گیرد و بدین سان اسماعیل، نوجوان 15  ساله ای که والتر 

هینتس »شــخصیت کامل و زودرس« او را از بدیع ترین حوادث تاریخ 

می داند، خود را شاهنشــاه ایران نامید و پیرو آن و در تصمیمی آنی و 

برخاف نظر بســیاری از همراهانش، دســتور داد خطبه به نام ائمه 

خوانده شود و تشیع مذهب رسمی کشور اعام شود. در کتاب »تاریخ 

عالم آرای صفوی« آمده است که همراهان شاه اسماعیل چهار دانگ 

از 300-200 هزار نفر مردم تبریز را ســنّی دانســته اند و از برگشــتن 

رعیت شــاه را تذکار داده اند. با وجود این پاسخ شاه اسماعیل چنین 

بوده است: »مرا به این کار بازداشته اند و خدای عالم با حضرت، همراه 

من اند و من از هیچ کس باک ندارم. به توفیق الله تعالی، اگر رعیت هم 

حرفی بگویند، شمشیر از غاف می کشــم و به عون خدا یک کس را 

زنده نمی گذارم. روز جمعه خودم می روم و خطبه اثنی عشر می خوانم.«

2 تشیع �

صفویان نخســتین حکومتی نبودند که گرایشاتی شیعی 

داشــتند و پیش از آنها آل بویه نیز به عنوان حکومتی فراگیر که حتی 

خلیفه بغداد را نیز تحت قیمومَت خویش قرار داد، تمایات شــیعی 

خویش را عیان ســاخته بود و به تصریح میشل مزاوی حکومت هایی 

محلی نظیر »چوپانیان، آل جایر، سربداران و قراقویونلوها« نیز دارای 

نظریات »امامی« بوده اند. آنچه اما صفویان را از همه این حکومت های 

شــیعی متمایز می ساخت، باید در دو عامل جست وجو کرد: نخست 

اســتفاده وســیعی که صفویان از ایــن امر در مشروعیت بخشــی به 

حکومت خویش در داخل و غیریت ســازی دینی با امپراطوری سنّی 

عثمانی و ازبکان در خارج از مرزهای کشــور به عمل آوردند، ســپس 

امکانات وسیعی که در ســایه نیازمندی متقابل ساطین و علما، در 

جهت بســط و گسترش تشــیّع و فقاهت ایجاد شــد و اندیشه دینی 

 ـسیاسی بدل کرد که در دورنمای تاریخی  شیعه را به نهادی اجتماعی 

به زعم راجر سیوری »انقاب اسامی سال 1979« را ممکن ساخت. 

راجر سیوری در تحلیل چرایی تصمیم شاه اسماعیل در اعان تشیّع 

به عنوان دین رســمی کشور معتقد اســت: در وهله اول شاه »گزینه 

چندانی« نداشته است و به سبب تعصبات مذهبی قزلباشان، پرهیز 

از چنین اقدامی، »استقبال از خطر سیاسی« آنها بوده است. با وجود 

هوش مصنوعی سراغم بیاید 
شکایت می کنم

ناصر ممدوح، هنرمند پیشکســوت با بیان اینکه حالش 

مساعد است و مشــغولِ کار، در عین حال تاکید کرد اگر 

با استفاده از هوش مصنوعی صدای او را بازسازی کنند، 

حتماً شــکایت خواهد کرد. ایســنا ضمن اعام این خبر 

نوشت، این مدیر دوباژ و گوینده باسابقه درباره بازسازی 

صــدای گوینــدگان و خوانندگان بــا اســتفاده از هوش 

مصنوعی گفــت: »به نظرم این کار کاماً غلط اســت. تا 

زمانی که من ناصر ممدوح، خودم می توانم صحبت کنم و 

زنده هستم، هوش مصنوعی معنی ندارد. این روزها درست 

است که هوش مصنوعی کارها را راحت کرده، هزینه ندارد، 

معطلی ندارد اما اصاً درست نیست. اگر روزی از صدای 

من استفاده کنند، بافاصله اقدام قانونی می کنم. حتماً 

از طرف من اعــام و تاکید کنید که ناصر ممدوح گفت، 

اگر هوش مصنوعــی از صدای من اســتفاده کند حتماً 

شکایت خواهم کرد. ما باید امنیت صدایی داشته باشیم 

به خصوص تا زمانی که خودمان زنده هستیم.« 

فــرهنـگ
CULTURE
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شــاه اسماعیل صفوی 11مارس سال 1502، مصادف با بیستم اسفندماه 880 هجری شمسی، 

در تبریز تاج گذاری کرد و سلســله صفوی را بنیان گذاشــت. با تاسیس صفویه فصلی نوین از 

ً برای اولین بار پس از حمله اعراب به ایران، سلسله ای ایرانی  تاریخ ایران زمین آغاز شد زیرا اولا

بر کل ایران حاکم شد و ثانیاً با دستور شاه اسماعیل صفوی، شیعه اثنی عشری مذهب رسمی 

کشــور اعلام شد. شاه اســماعیل در آغاز سلطنت خود 14 سال بیشتر نداشــت اما با توجه به 

ویژگی های شخصی و جایگاه خود به عنوان مرشد کامل نزد قرلباشان قدرت فراوانی پیدا کرد. 

در کنــار توجه به دو بُعد تصوف و تشــیع، او نگاهی ویژه نیز به آیین های ملی و ایرانی داشــت 

و بدیــن ترتیب می توان گفت با صفویــه حکومت ایران ترکیبی از الگوهای صوفیانه، شــیعی و 

سلطنتی را از خود بروز داد و در ایجاد هویت جدید ایرانیان بسیار موثر بود. با این همه، همواره 

در تعیین جایگاه دولت صفوی در تاریخ ایران زمین، مناقشات فراوانی در ساحت تاریخ نگاری 

و در میان علمای فن برقرار بوده است. این امر ناشی از مبادی متفاوت و تحلیل های گوناگونی 

اســت که در تحلیل و تقســیم بندی ادوار تاریخی ایران مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد. در 

ادامه نگاهی به مبانی مشروعیت این حکومت و ادوار آن خواهیم داشت.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

این، سیوری این نکته را تنها عامل نمی داند و نظر هانس رومر مبنی 

بر »لزوم تمایز ممالک خویش از قلمرو امپراطوری عثمانی« را از دلایل 

موجه شــاه جوان قلمداد می کند. نظر آن لمبتن نیز که تمایز نهادن 

میان انگیزه های دینی و سیاسی شاه را نادرست می داند، مورد تایید 

سیوری است. لازم به ذکر است، در شیعه بودن صفویان هم اظهارات 

تردیدآمیز فراوانی ابراز شــده است. حمدالله مستوفی شیخ صفی را 

سنّی شافعی دانسته است. احمد کسروی در اثری تحت عنوان »شیخ 

صفی و تبارش« به رد دلایل سیادت خاندان صفوی پرداخته و مدعی 

 ـشیخ   ـشیخ سیّد نمی بوده و نبیرگان او سیّد شده اند 2 شده است که 1

سنّی می بوده و نبیره او، شاه اسماعیل، شیعی سنّی کش درآمده و 3ـ 

شیخ فارسی زبان می بوده و بازماندگان او ترکی را پذیرفته اند. نقل است 

از شــیخ صفی که در پاسخ به مذهب خویش بیان داشته بود که ما بر 

مذهب ائمه )علمای اربعه اهل ســنّت( هستیم. پطروشفسکی اما با 

توجه به دوستی شیخ صدرالدین و شیخ قاسم انوار که از شیعیان نامی 

عصر بوده اســت، شــیعه بودن صفویان را صحیح می داند و احتمال 

می دهــد که آنها قبل از جنید تقیّه می کرده اند. با وجود این، نباید دو 

نکته را فراموش کرد؛ یکم، سیاست های متساهانه دولت های ایلخانی 

و تیموری که به تعبیر عبدالحسین نوایی باعث »رشد چشمگیر شیعیان 

در زمینه های علمی، سیاسی و نظامی« شد و دوم، سیر عمومی اهل 

تصوف از تسنّن به تشــیّع که در گرایشات صوفیانه قرن هفتم تا نهم 

هجری مشاهده می شود. بنابراین به نظر می رسد صوفیان صفوی از 

زمان جنید و برای جذب ترکان آناتولی به اســتفاده ابزاری از تمایات 

غالیانه تشــیّع محور روی آورده اند تا بتوانند از »پادشــاهیِ بی تاج« به 

»تاج داری« برســند. با ایــن مقدمه می توان ادعای میشــل مزاوی را 

پذیرفت که »شــاید صحیح این باشــد که گفته شود، طرایق تصوف و 

غات نقشی از تشیّع را دزدیدند و آن را در کسوت نوعی اسام مردمی 

برای اهداف خود مورد اســتفاده قرار دادند. شاید این مسئله تصویر 

واقعــی قضیه باشــد؛ و همین امر با مطالعه و بررســی یکی از طرایق 

صوفی گیری، از آن شیخ صفی الدین اردبیلی نیای ساطین صفوی، 
به خوبی روشن می شود.« 

جز این می توان افــزود که اگر عرفان »دینِ دنیا« نبود، اما تصوف 

»نهاد اجتماعی« قدرتمندی شــد که برای در آغوش کشیدن شاهد 

سلطنت، نیاز به عنصری داشت که بتواند مبادی نیل به قدرت سیاسی 

را مشــروعیّت بخشــد و آن حلقه مفقوده چیزی نبود جز »تشــیّع«. 

ازسویی بساط خافت برچیده شــده بود، ازسویی دیگر تشیّع هنوز 

امایی نانوشته )یا کم نوشته( بود و جمع میان این تصوف و تشیّع بود 

که می توانست ایثار مریدانه را معنایی مذهبی بخشد. گویی ایران زمین 

حکومتی، هم به عارفان، هم به شیعیان بدهکار بود و این صفویان بودند 

که با یک  دست »جام باده تصوف« و با دستی دیگر »زلف یار تشیّع«، 

هیبت سلطنت ایرانشهری را در میدان سیاست ایران به رقص درآوردند.

سلطنت ایرانشهری  3
تاکنون در باب دو رکن از ارکان مشــروعیت دولت صفوی به 

اجمال نکاتی بیان شــد. در این میان بایسته است که حق مطلب ادا 

شود و در باب رکن سوم مشروعیت دولت صفویه، سلطنت ایرانشهری، 

نیــز نکاتی گفته آید. ازجملــه نگرش های رایج در میان دســته ای از 

محققان، یکی نیز این بوده اســت که اندیشه سیاسی شیعی را متأثر 

از اندیشــه های ایران باستان بدانند و گروش ایرانیان به مذهب تشیّع 

را نیز در پرتو این انگاره توجیه کنند و آن را نشــانی از رگه های پایداری 

ایران زمین در برابر هجوم اعراب بدانند. این نگرش ها را در صورتبندی 

 ـتحقیقاتی که تشیّع را  کان می توان در دو دسته عمده جای داد: 1

 ـپژوهش هایی که »سلطنت  »تلفیق ایران باستان و اسام«می دانند و 2

شیعی« را »تداوم سلطنت ایرانشهری« می دانند. ازجمله حامیان نظر 

نخست می توان به عبدالحسین زرین کوب و ریچارد نلسون فرای اشاره 

کرد. زرین کوب بر آن است که حرمتی که شیعه برای امام و نقشی که 

برای مشیت و اراده الهی در رهبری عامه قائل است؛ برگرفته از اعتقاد 

دیرپای ایرانیان به دارا بودن »فرّه ایزدی« پادشــاهان اســت و اساســاً 

جاذبه باورهای شیعی نزد ایرانیان ناشــی از انعکاس آرای آنها در این 

باورها است. منتهای منطقی این نگره، تهی ساختن تشیّع و به تبع آن 

سلطنت شیعی از اصالت و قدمتی است که در واقعه  غدیرخم و در میان 

اعراب مسلمان هوادار علی)ع( شکل گرفته است. 

از منظر نمایندگان دیدگاه دوم، اما قضیه از این قرار است که »نظام 

اسامی« و اندیشه سیاسی مسلمانان بر پایه ریخت و نظریه سلطنت 

ایرانشهری قوام یافته است. فرهنگ رجایی در این زمینه معتقد است 

مبانی مشروعیت در ایران باســتان )فروغ خداوندی( و دوره اسامی 

)سایه خداوندی( مبانی یکسانی دارند. طباطبایی نیز ردّ پای فلسفه 

یونانی و اندیشه ایرانشهری را در اندیشه اسامی دنبال می کند و ضمن 

اذعان به این امر که سلطنت ایرانشهری در دوره اسامی به »سلطنت 

مطلقه« قلب شد؛ نتیجه می گیرد که »با برآمدن صفویان، شریعت اهل 

تســنن، جای خود را به دریافتی از تشیّع داد؛ اما در اندیشه سیاسیِ 

حاصل از پیوند تصوف، شــریعت و سیاست، دگرگونی ژرفی به وجود 

نیامد.« با چنین برداشتی، طباطبایی اندیشه سیاسی در دوره سده 

میانه و حتی دوره گذار را حاصل تلفیق فلسفه یونانی، شریعت نامه و 

سیاست نامه های ایرانشهری می داند؛ درحالی که گردش ایام بر غلظت 

شریعت مداری افزوده و از فلسفه و سیاست نامه ها اجتناب می گردد. 

از بطــن چنین فرآیندی اســت که به زعم طباطبایــی اهل تصوف به 

»متفکران قوم« بدل می گردند. 

محسن طباطبایی فر در نقد نگرش های پیش گفته، اما »سلطنت 

شــیعی« را از سنخی و جنسی متفاوت از الگوهای »سلطنت ایرانی« 

و حتّی »سلطنت سنّی« )هرچند متمایل به قسم اخیر( می پندارد و 

مسئله شیعیان را نه یافتن نسبتی میان »سلطنت با شریعت« )دغدغه 

سلطنت سنّی(، بلکه پیوند »سلطنت و امامت« می داند و در ادامه با 

شرحی از مختصات و ابعاد نظریه سلطنت شیعی، ارکان آن را در این 

 ـپدیده شر   ـسلسله مراتب نظم کیهانی 2 موارد جست وجو می کند: 1

 ـسلطان؛ ظل الله 6ـ   ـهیبت ســلطانی 5   ـپیوند دین و ســلطنت 4 3

 ـسلطنت و امامت )الگوی سلطنت، جانشین  سلطنت عطیه ای الهی 7

آرمان امامت/اطاعت از سلطان: اطاعت از امام/ الهام در سلطنت(. 

ورود به مباحث تفصیلی این مقدمات، در حد مقدورات این متن 

نیست، اما برای انسجام بخشی به این آرای متفارق می توان بر آنچه 

مخرج مشــترک ادعاهایی با مبادی و مبانی متفاوت است، انگشت 

تأکید نهاد و بدین ســان بر اهمیــت باورهای عامــه در مورد مفهوم 

ســلطنت و نقش و نگاری که این باورها در کــردار اجتماعی بازتاب 

می داد، شــهادت داد. انگلبرت کمپفر خاصه موجزی از این روند 

را در سفرنامه خویش این چنین آورده است: »شاه صفوی قدرتی از 

نوع دیگر هم دارد که خاص خود اوست. یعنی نوعی تقدس آمیخته با 

احترام، نه از آن دست که ما در مغرب زمین آن را برای شاهان قائلیم، 

بلکه تقدسی که فطری است و با تولد شاه همراه است و مازمه دارد، 

بسیاری از بیماران، شفای خود را بیشتر در آبی که مورد استفاده شاه 

قرار گرفته، می یابند تا در داروی داروخانه.«

� 
ادوار تکوین، اوج، آرامش و فروپاشی صفویان

عموم تأماتی که در باب دوره شناســی صفویان صورت گرفته است، 

تحلیل های نسبتاً همســانی از وضعیت سیاســی و اجتماعی ایران 

در عصر سلطنت ســاطین صفوی ارائه نموده اند. منصور صفت گل 

در تحلیــل خود، چهــار دوره را در ایــن دوران قابل تمایز می بیند. 1ـ 

برآمدن صفویان، پیدایی و تکوین ســاخت سیاسی )شاه اسماعیل و 

 ـآرامش و   ـاوج ساخت سیاسی )شاه عباس اول( 3 شاه طهماسب( 2

 ـفروپاشی )از  انحطاط )از شاه صفی تا دوره اول شاه سلطان حسین( 4

دوره دوم شاه سلطان حسین تا حمله افاغنه و به قدرت رسیدن نادر(.

دوره اول: برآمدن و تکوین صفویان �

تکوین حکومت صفوی در سرزمین ایران که به تعبیر ملک الشعرای بهار 

در میان دو »لانه زنبور« ازبکان و ترکان عثمانی قرار گرفته بود، با پیروزی 

اسماعیل جوان بر آخرین بقایای آق قویونلوها در 1501 میادی آغاز 

930 ه.ق( پس از رسمی  گشت. در این دوران، شاه اسماعیل )907 ـ

کردن مذهب تشیّع و مقابله قاطعانه با سنّی مسلکان ایرانی، تشکیات 

صوفیان قزلباش را که در اصل از قبایل ترک آناتولی بودند و بنا بر رابطه 

 ـمرشد، به پاینده رکن تصوف مشروعیت شاه بدل شده بودند، در  مرید 

نظام متمرکز دولتی ادغام کرد و در کنار این مردان شمشیر، ایرانیانی 

دیوان سالار )اهل قلم( را به ساخت مناسبات نهاد حکومت وارد ساخت. 

با تثبیت وضعیت در داخل کشــور، نگاه شاه به ازبکان سنّی مذهب 

معطوف شد و با شکست دادن محمدخان شیبانی، سر بریده او را به 

همراه نامه ای به نزد بایزید پادشاه عثمانی فرستاد. استدلال شده است 

که این اقدام شاه اســماعیل در برافروختن نزاع طولانی و خسارت بار 

امپراطوری عثمانی با دولت صفوی نقش زیادی داشته است. در این 

مورد باید توضیــح داد که هرچند این اقدام شاه اســماعیل در عرف 

رسمی، پیام دوستی و همزیســتی نبوده است، اما تأمل در نامه های 

تحقیرآمیز و خصومت جویانه ای که بعدها سلطان سلیم به شاه ایران 

فرستاد و در عین پاسخ های کناره جویانه شاه اسماعیل نشان می دهد 

که تقلیل دادن علت جنگ چالدران و جنگ های پی در پی بعدی، به 

همان یگانه رفتار شاه اسماعیل چندان با اقتضائات مناسبات متضاد 

سیاسی و مذهبی دو کشور که در مرحله ای جنگ را ناگزیر می ساخت، 

متناسب نیست و باید نوع رفتار و کنش دو بازیگر را در تصویری کان و 

فراتر از علیت یابی های تک معلولی  ـنظیر سوءاستفاده اروپای مسیحی 

 ـمشاهده نمود. جنگ چالدران و به هزیمت  از این جدال طاقت فرسا 

رفتن سپاه ایران، هم شاه را پریشان خاطر و دور از مملکت داری کرد، 

هم در باورهای راسخ صوفیان قزلباش تردیدهایی جدی در باب مقام 

و موقعیت و قدرت »مرشــد کامل« پدیدار ســاخت. با وجود بی ثباتی 

سال های نخستین حکومت شاه طهماسب )930 ـ984 ه.ق( که یکی 

از بن مایه های مداوماً تکرارشونده در تاریخ ایران است، دوران حکومت 

او را می توان دوره گذار نســبی از شرایط خاص تاسیس دولت صفوی 

از آغاز آن به دوره پس از آن در عهد شــکوفایی روزگار شــاه عباس یکم 

به شــمار آورد. در این دوران فقیه برجسته جبل عاملی، محقق کرکی 

حضوری برجســته در متن مناسبات مذهبی و سیاســی دارد و شاه 

طهماســب نیز به انحای گوناگون می کوشــد تا تصویری دین مدار از 

خود و سلطنت خویش برجای بگذارد. او در سال )939 ه.ق( از جمیع 

مناهی توبه کرد. در بعد روابط خارجی نیز دوراندیشی او در نزاع گریزی 

با دولت عثمانی منجر به قرارداد صلح آماسیه در سال )962 ه.ق( شد. 

همین امر باعث شد تا در دوره حکومت نیم قرنه او شمیمی از آرامش 

و امنیت استشمام شود. ازجمله تحولات مهمی که در عصر سلطنت 

طهماســب اتفاق افتاد، »ورود نیروهای چرکــس و ارمنی و گرجی به 

ساخت سیاسی و اجتماعی صفوی است.«  حکومت دو پادشاه بعدی 

سلسله صفوی، شاه اســماعیل دوم و شاه محمد خدابنده را می توان 

به طور موجز دوران رقابت گروه های قدرت در دربار، ضعف مفرط قدرت 

مرکزی، حکومت های ملوک الطوایفی سران قزلباش در گوشه و کنار 

مملکت و چپاول، ناامنی، غارت و از هم گسیختگی امور دانست. آنچه 

به این امور پایان داد، ظهور یکباره شــاه عباس اول بود که به تعبیری 

وجودش در آن دوران، امری خاف آمد عادت بود.

دوره دوم: اوج ساخت سیاسی صفویان �

در دوران شــاه عباس اول پس از احیای امنیت، تجدید ســازمان 

ســپاه و اصاح نظام مالی، روند تضعیف قزلباشــان که از زمان شــاه 

اسماعیل آغاز شده بود، با ورود نیروهای چرکس و گرجی که مستقیماً 

زیر نظر شــخص شاه قرار داشــتند، با دامنه گسترده تری ادامه یافت 

و بدین ترتیب این غامان قفقازی به ســومین عنصــر قومی موثر در 

حکومت صفوی بدل شدند. در زمینه توسعه تمدن و فرهنگ، اقدامات 

شــاه عباس باعث رونق تجارت و فنون شــد. همچنین او توانســت با 

شکســت دادن ازبکان و عثمانی ها و نیز با بیــرون راندن پرتقالی ها از 

جزایر جنوب ایران، امنیت ملی ایران را تأمین کند. به تعبیر صفت گل، 

»در عهد شــاه عباس یکم پیروزمندی های جنگی و نوسازی دیوانی 

دولت صفوی پابه پای هم پیش رفتنــد و هیچ یک از این دو بر دیگری 

برتری داده نشد. این تکاپوها بخشی مهم از یک تحول اجتماعی بود 

که به دولت صفوی امکان آن را داد تا ســال ها پس از مزگ شاه عباس 

یکم همچنان سرزنده استمرار یابد.« 

دوره سوم: سکون و انحطاط �

همان سان که ظهور شــاه عباس را خاف آمد عادت ارزیابی نمودیم؛ 

گویی باید تاکید داریم که باز هم از خاف آمد عادت بود که بسیاری از 

عواملی که در ذکر سقوط صفویان دخیل بوده است، ریشه در اعمالی 

داشت که شاه عباسِ سامان بخش، بنیان آنها را نهاد. این سیاسات، 

اگرچــه در کوتاه مدت قــدرت »شــاه« را به مثابه نهاد قــدرت، افزون 

ساخت، اما در درازمدت از نطفه آلوده این اعمال، کودکی ولادت یافت 

که به طرزی ســامان مند دچار تنش و ضعف بود. تضیف قزلباشان به 

سستی رکن تصوف مشروعیت انجامید و نظام ارتش را متزلزل ساخت، 

ایجاد اماک خاصه برای تامین هزینه ارتش دائمی و کوتاه ســاختن 

دســت قزلباشــان از اداره این اماک، از کیفیت اداره آنها کاست و به 

افزایش فشار مالیاتی بر دوش مردم انجامید. سیاست شاه عباس مبنی 

بر قرار دادن شــاهزادگان در دل انزوای حرمسراها سبب سلطه زنان و 

خواجگان بر شاه شــد و بعدها کار را به جایی رسانید که شاه سلطان 

حسین هنگامی که پادشاه شد، در اسب سواری ناتوان بود.

در دوران شــاه صفی قندهار به دست دولت هند و بغداد به دست 

عثمانی ها از حاکمیت ایران خارج شــدند، اما به گمان دیوید مورگان 

»هنگامی که صفــی در ســال )1642م ( درگذشــت، دولت صفوی 

هنوز از ســامت برخوردار بود. این دولت آخرین جنگ عمده خود را 

با امپراطوری عثمانی از سر گذرانده بود و گرچه بخش قابل ماحظه ای 

از قلمرو خود را از دست داده بود، هنوز به طورکلی و به رغم نارسایی های 

شاه در مقام فرمانروا، حکومت کارآمدی داشت. پس از صفی، فرزندش 

شاه عباس دوم به جای او نشست و در دوران زمامداری او، ایران در دوره 

دوم حکومت صفوی به اوج رونق خود رسید.« 

آنچه دیویــد مورگان در این فقــره بیان می دارد حــاوی این نکته 

معنادار است که در عصر صفویان با وجود ایجاد و گسترش نوعی نظم 

دیوانسالارانه، همچنان گردش امور به لیاقت های فردی شخص شاه و 

جاه طلبی ها و دریافت غریزی اش از مصالح ملّی، بسیار وابسته بود. در 

همین بستر است که تاش های عباس دوم برای اصاح نابسامانی ها 

و بازســازی ارتش و فتح قندهار قابل تبیین و توجیه اســت؛ هرچند 

این اقدامات اصاح طلبانه نیز در گیر و دار اضمحال تدریجی نظام 

اقتصادی و بی مایگی نظام دیوانسالاری، فرجامی روشن نیافت.

نشانه های بن بست سامان مند صفویان را می توان در تاش های 

بی حاصــل شــیخ علی خان زنگنه، اعتماد الدوله شــاه ســلیمان نیز 

مورد مداقه قرار داد و به این نتیجه رســید که تنها عاملی که سلطنت 

پادشاهان کم تدبیری چون شاه سلیمان را استمرار می بخشید، عدم 

وجود فشــاری خارجی  بود که دولــت را نیازمند هزینه های جنگی و 

فشــار بر طبقات اجتماعی کند. هرچند در دوران 30 ساله حکومت 

شــاه سلیمان نشانه هایی از تکاپوهای فرهنگی و مذهبی بروز یافت، 

امــا روی هم رفتــه از دل توطئه و تحریک زنان و خواجگانِ هم نشــین 

شاه، چیزی جز فساد و ظلم و ناتوانی نظامی و نابودی قدرت مرکزی 

بر نمی خاست و این امر خود را به طرزی نمادین در انتخاب شاه سلطان 

حسین عرضه داشت؛ آن گاه که سران مملکت در پاسخ به گفته شاه 

سلیمان که گفته بود، اگر خواستار صلح و آرامش هستید حسین را و 

اگر درصدد داشتن فرمانروای نیرومند هستید عباس را برگزینید، »از 

روی راحت طلبی و تن پروری با کمال خواهش و رغبت، حسین میرزا 

را بر تخت سلطنت نشانیده، شاه سلطان حسینش خواندند و بالکلیه 

فریضه جهاد، سیاست و سامت مملکت داری از گوشه خاطر راندند و 

عباس میرزا را حبس کردند.« 

دوره چهارم: فروپاشی �

     شاه سلطان حســین در ابتدای حکومت خویش دستوراتی صادر 

کرد که بر اصاحات اجتماعی و به تعبیر علما »مبارزه با فسق و فجور« 

دلالت داشــت، شاه به فرمان »قوروق« امر نمود و به دستور مجلسی 

60 هزار بطری شراب را از سردابه های سلطنتی بیرون آورده و در پیش 

چشم مردم شکستند. همچنین شاه دستور داد تا مراکز خوشگذرانی 

تعطیل گردد و همجنس بازی و لواط، شطرنج بازی، چرس فروشی و...  

نیز ممنوع شــود. نظم بخشیدن به محاکم شرعی و عرفی و تاکید بر 

رسیدگی به اوضاع سپاه بخشی دیگر از دستورات شاه بودند. چنین 

اعمالی باعث می شــود که بتوان از دو شاه ســلطان حســین سخن 

گفت. شاه سلطان حسین نخستین که اصاحات جزئی اش نمایانگر 

جزئی بینی و خود بیانگر انحطاطی بود که گریبان دودمان حکومتی را 

گرفته بود و شاه سلطان حسین دومی که تنها فکر و ذکرش اتمام بنای 

فرح آباد و سفر زیارتی قم و مشهد با 60  هزار نفر همراه بود و آنگاه نیز که 

بای افاغنه به و هشدار داده شد، مرقوم داشت: »راست است که فتنه 

افاغنه در کار است، ما هم خود به عاوه تدارک دولتی، تدارک دعایی 

کرده، فرموده ایم در اندرون که از رجال و نساء سادات موسویه نخود را 

لا اله الا الله بخوانند، صباحاً و مساءً در کارند. ان شاءالله آش معتبری 

فراهم کرده به کل خایق می خورانیم، از باطن سادات موسویه دفع 

بــا خواهد شــد.«       البته که آن دعاهــا و آن آش، اعتباری نیافت و 

دسته ای از افاغنه که حتی جرأت نزدیک شدن به شهر اصفهان را نیز 

نداشتند، کم کم دریافتند که اوضاع حکومت متزلزل تر از آن است که 

اینان می پنداشته اند. شهر یک میلیونی اصفهان را شش ماه محاصره 

کردند و وقتی رســید که مردم به خوردن سگ، گربه، موش و آدمیزاد 

روی آوردند. شــاه نگون بخت که از سال ها پیش امور را به خواجگان، 

زنان حرم ســرا و درباریان متملق سپرده بود؛ خود تاج پادشاهی را بر 

سر محمود افغان گذاشت و حکومت باعظمتی چون صفویه را فنای 

بی اعتنایی اش به تدبیر ملک و مردمانی را فدای آش نخودی کرد که 

لابد خوب نپخته بود. پایان شاه  سلطان حسین، پایان صفویان نبود 

و حتی با وجود اســتیای افغان ها، ایران در بین ســال های)1148ـ 

1135 ه.ق( حاکمیتــی دوگانــه را تجربه کرد؛ امــا درنهایت و در پی 

اختاف نادر افشار و شاه طهماسب دوم، شورای مغان، الغای سلسله 

صفوی و پادشاهی نادرشاه افشار را اعام کرد. 

زندگی و قتل امیرکبیر
فین‏جین/‏محمود‏‏موسوی

»فین جیــن« نام نمایشــی به نویســندگی ابوالفضل 

 حاجی  علی  خانــی، کارگردانــی محمــود  موســوی و 

تهیه کنندگی محمود  مداحی است که از  18 بهمن ماه 

تا 25 اســفندماه در عمارت  نوفل لوشــاتو روی صحنه 

اســت. این نمایش با بازی گروهی از بازیگران ازجمله 

ســیدجواد  یحیوی، حسین شفیعی، مســعود  بهارلو، 

محمدهادی  عطایی، الهه  پورجمشــید و... هر شــب 

ســاعت 21 و 15 دقیقــه، با مدت زمان یک ســاعت و 

30 دقیقه اجرا می شــود. در خاصه داســتان این اثر 

چنین آمده است: »فین جین، قصه چهار جن خواهر 

و برادر است که در حمام فین کاشان زندگی می کنند.« 

فین جین، در این نمایش یعنــی جن های حمام فین 

یا جن هایی که در حمام فین کاشــان زندگی می کنند. 

ابوالفضــل حاجی علی خانی در مقام نویســنده، برای 

مطرح کردن داســتان زندگی و قتل امیرکبیر، دست به 

نگارش یک کمدی تراژدی زده است. 

درامی روانکاوانه

لا‏شدن/‏مهدی‏‏محبعلی‏‏)سهاب(
راهنمای‏جامع‏هیو

نمایش »راهنمای جامع هیولا شــدن« به نویســندگی 

و کارگردانی مهدی محبعلی )ســهاب( و تهیه کنندگی 

امیرموســی  کاظمــی، در دور دوم اجراهای خود و پس 

از روی صحنه رفتن در پردیس تئاتر شهرزاد از 10 تا 25 

اسفندماه، هر روز ساعت 19 با مدت زمان یک ساعت، 

در تئاتر هامون روی صحنه رفته است. در خاصه داستان 

این نمایش چنین آمده اســت: »انســان ها هیولاهای 

کوچکی هستند که وسوسه ها و خواسته های خود را یا 

انکار می کنند یا نادیده می گیرند. »راهنمای جامع هیولا 

شدن«، یک رســپی کامل برای شما در رستورانی است 

که به یک جنایت دهشتناک ختم می شود. شما هیولا 

نیستید؟« این نمایش، درامی روانکاوانه براساس زندگی 

کریســتوفر واتس، قاتل آمریکایی، اســت که در ســال 

2018 همسر باردار و دو دخترش را کشت. 

فریاد ناامیدانه اعتراض به 
قدرت جنگ

شاعر‏شهر/‏نشاط‏میرمهدی‏

»شاعر شهر« به نویسندگی و کارگردانی نشاط میرمهدی و 

تهیه کنندگی نورالدین حیدری ماهر از  18 بهمن ماه تا 25 

اســفندماه، هر روز ساعت 18 و 15 دقیقه، با مدت زمان 

یک ساعت و 15 دقیقه در تالار  حافظ روی صحنه است. 

این نمایش با نگاهی شــاعرانه به مصائب پس از جنگ و 

وضعیت سربازان بازمانده، با اقتباس از نمایشنامه »بیرون 

پشــت در« اثر ولفانگ بورشرت، می پردازد. شاعر شهر از 

جنگ بازگشته و به دنبال شغلی برای امرار معاش است، 

اما کســی به او اهمیت نمی دهد. اجرا در سبک رئالیسم 

جادویــی و در فضاهای متفاوت می گــذرد و در طراحی 

صحنه از سازه ای چندمنظوره بهره برده و از دوربین سیار و 

پخش تصاویر بر پرده انتهای صحنه نیز استفاده می شود. 

»بیرون پشت در«، فریاد ناامیدانه اعتراض به قدرت ویرانگر 

جنگ اســت کــه از پیامدهای مهیــب آن، هم به صورت 

فردی، هم در زندگی جمعی مردم گزارش می دهد. 

منصور صفت گل از 
محققانی است که 
ظهور صفویان در 

تاریخ سیاسی ایران 
را یک دگرگونی 

صرفاً سیاسی که 
به تعویض حاکمان 
انجامیده، نمی داند 

و معتقد است حضور 
دو عنصر نیرومند: 

دعاوی مذهبی خاندان 
صفوی و ماهیت دینی 

فرمانروایی صفوی، 
آنان را از حکومت های 
پیشین متمایز می سازد. 

این دو عامل در 
ترکیب با نظریه 

سیاسی »سلطنت 
اسلامی«، ساختار 

اقتصادی کشاورزی 
آن اعصار و خاستگاه 
شهری صفویان باعث 

تعین تدریجی نهادهای 
دینی و سیاسی شد

روی صحنه

خبرسازان

ن  تکرار کهـ
یا طلوع نو؟

تغییرات در جشنواره ای به 
دبیری کمال تبریزی

کمال تبریزی، دبیر نخســتین دوره جشنواره ملی فیلم 

اقوام ایرانی، تصمیمات تازه  درباره زمان و مکان برگزاری 

این رویداد سینمایی را اعام کرد. ایسنا ضمن اعام این 

خبر نوشت، نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی 

طبق فراخوان اعام شــده، قرار بود آبان ماه امسال برگزار 

شود. حالا دبیر این رویداد از زمان بندی جدید جشنواره 

خبر داده است. کمال تبریزی، کارگردان سینمای ایران و 

دبیر نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، در این 

مورد گفت: »براساس تازه ترین تصمیم ها، محل برگزاری به 

تهران یعنی پایتخت اقوام منتقل شد. همچنین امیدواریم 

با حمایت، همراهی و همدلی مسئولان استانی و مدیران 

شهری تبریز با برگزارکنندگان، دوره دوم این رویداد در شهر 

زیبا و تاریخی تبریز برگزار شود.« تبریزی با توضیح درباره 

زمان برگزاری هم گفت: »اردیبهشت ماه فرصت مناسبی 

است تا جشنواره از ظرفیت فضاهای داخلی و محیط های 

بیرونی بهره مند شود. ازاین رو زمان برگزاری بین 26 تا 30 

اردیبهشت ماه 1403 تعیین شده است.«

 پست میلاد کی مرام 
در فدراسیون تنیس

رئیس فدراسیون تنیس در حکمی میاد کی مرام، بازیگر 

ســینما را به عنوان مشــاور این فدراسیون و عضو کمیته 

ساحلی منصوب کرد. فارس ضمن اعام این خبر نوشت، 

در حکــم داود عزیزی، رئیس فدراســیون تنیس خطاب 

به میاد کی مرام آمده اســت: »بــا توجه به عاقه مندی 

و جدیت در امر ورزش تنیس ســاحلی، شــما را به عنوان 

مشاور فدراسیون و عضو کمیته ساحلی فدراسیون تنیس 

منصوب می کنم.« 3 ماه پیش نیز رئیس همین فدراسیون 

در حکمــی، محمدرضــا گلــزار، دیگر بازیگر ســینما را 

به عنــوان عضو هیئت رئیســه انجمن پدل و سرپرســت 

تیم ملی منصــوب کرده بود. پــس از انتخاب محمدرضا 

گلزار به عضویت هیئت رئیســه انجمن پــدل، انتقادات 

بســیاری دراین خصوص مطرح شد و ازجمله پاسخ ها به 

این انتقادات، پاسخ ملیکا شهاب، نایب رئیس انجمن پدل 

در بخش زنــان بود که گفت، با توجه به اینکه محمدرضا 

گلزار، چهره مشهوری در عرصه هنر و یک پدل باز حرفه ای 

است، این تمایل ازسوی بازیکنان ملی پوش وجود داشت 

تا ایشان به صورت رسمی به عضویت هیئت رئیسه برسند. 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

17:4518:00

بازخوانی منابع مشروعیت و ادوار چهارگانه 

دولت صفویه  در سالگرد تاج گذاری 

شاه اسماعیل بنیان گذار آن

مجید رضاییان  استاد علوم ارتباطات و کارشناس رسانه  ناصر ایمانی  روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا 

در مثلث روزنامه‏نگاری، یک ضلع نیاز مخاطب، ضلع دیگر ارزش رویداد و ضلع آخر، سیاست رسانه است. همه چیز 
نمی‏تواند در خدمت ضلع سیاست رسانه باشد. وقتی آن دو ضلع دیگر نادیده گرفته شود، دچار ریزش مخاطب خواهد 
شــد. این مسیری است که صداوسیما در پیش گرفته و در آن تکرار می‏شود. در مسیری که سازمان در پیش گرفته، 
بیشــترین لطمه را به خود وارد می‏کند. این مسئله ناشــی از آن است که چه در صداوسیما و چه در دیگر رسانه‏های 

مشابه، افرادی که دغدغه روزنامه‏نگاری ندارند، بر افراد حرفه‏ای ترجیح داده شده‏اند.

رهبری قبلًا با این مسائل برخورد کردند و حالا هم مسئله این تذکر مطرح شده است. به‏خصوص وقتی که این تندروی‏ها 
به نهادهای قانونی نظام مثل مجلس شورای اسلامی سرایت کند. وقتی هنوز مجلس تشکیل نشده و این برخوردها 
صورت می‏گیرد، چشــم‏انداز خوبی برای این نهاد نمی‏توانیم متصور باشــیم. رهبری به همین دلیــل تذکر دادند اما 
متاســفانه شاهد بودیم که برخی افراد و صداوســیما این رفتار را ادامه دادند.جریان های تند رو و نفوذی  در ذات خود 

خطرناک است و باید با آن مقابله کرد؛ حتی اگر با عناوینی تحت عنوان انقلابی فعالیت می‏کنند. 
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درباره آرای باطله
پس از گذشت هشت روز از پایان انتخابات، هنوز 
هیچ آمار رسمی و دقیق و رسمی‌ای درباره کل 
آرای مأخوذه، آرای صحیح، آرای افراد منتخب، 
بر حسب هر حوزه و کل استان‏ها و کشور ارائه 
نشده است و این از عجایب انتخابات است که 
فقط در این دوره رخ داده اســت و این مسئله، 
ظن و گمان منفی مردم را نســبت به ادعاهای 
ســتاد انتخابات افزایــش می‏دهــد. جالب‏تر 
اینکه برخــی از آمارهای منتشرشــده به‏کلی 
نادرســت اســت. برای نمونه اعــام کردند که 
میزان مشارکت در تهران 34/26درصد است، 
درحالی‏کــه واقعیــت آن 26/34درصد بوده و 
هیچ‏گاه هــم آن را توضیــح نداده‏اند یا اصلاح 
نکردند. همچنین، وزیر کشور کل آرای باطله را 
5درصد اعلام کرد که به‌احتمال قوی نادرست 
اســت و آرای باطله را باید براساس آمار رسمی 
هر استان و حوزه به‌طور دقیق محاسبه و اعلام 
کرد که انجام نشــده است. جالب است که اگر 
مشــارکت در تهران برابر 34درصد باشد، آرای 
باطله آن به حدود 44درصد خواهد رسید. ولی 
در هر حال، نکته مهم این اســت که برخلاف 
گذشته و تقریباً مشابه انتخابات1400، درصد 
آرای باطله خیلی زیاد اســت و این معنا و پیام 
روشــنی دارد. در برخــی از حوزه‏ها آرای باطله 
خیلی بالاتر از همه رقبای فرد پیروز هســتند. 
در تهران نیــز آرای باطله از حداقل 16 تا بالای 
20درصد هم گفته می‏شود. پیام آن چیست؟ 
حکومت باید پیام این آرا را از طریق نظرسنجی 
و پژوهش‏هــای علمی به دســت آورده و اعلام 
دارد. ولی قدر مسلم است که آنان را نمی‏توان 
در زمره مشــارکت‏کنندگان واقعی به حساب 
آورد، زیــرا انتخابات وضعیت و امکانی اســت 
برای انتخاب بهترین‏ها و اگر کســی رای خود 
را باطله بیاندازد، یعنی کارکرد و کارآیی صندوق 
را قبول ندارد. پس چرا برخلاف دیگران که پای 
صندوق نیامدند، آنــان آمده‏اند ولی رای باطله 
داده‏اند؟ بخش مهمی از آنان کسانی هستند 
که موافــق رای دادن نیســتند، ولی به عللی 
گمان می‏کنند کــه مجبورند یا به سودشــان 
اســت که رای دهند. برخی دیگر رای دادن را 
در کلیت به سود کشور می‏دانند؛ ولی کارکرد 
صنــدوق را قبول ندارند. برخی دیگر به لحاظ 
شرعی و اســامی پای صندوق می‏آیند، ولی 
رای باطلــه می‏دهند. در هــر حال، همه اینها 
نوعی آسیب اســت. از آنجا که اجباری بودن 
رای دادن هم مطرح بود، اتفاقاً چنین پدیده‏ای 
می‏تواند درصد آرای باطلــه را تا 75درصد بالا 
ببرد و کل انتخابــات را بلاموضوع و بی‏اعتبار 

3 کند. البته اگر اعلام شود.

بررسی برکناری معاون سیاسی صداوسیما 
همزمان با اوج‌گیری مجادلات درونی اصولگرایان و پس از هشدار رهبری

نگرانی مراجع در آستانه رمضان 
در آستانۀ ماه مبارک رمضان و از زبان دو مرجع تقلید، آنچه به وضوح شنیده می‏شود نگرانی آنان 
از نحوۀ ادارۀ امور و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است. آیت‏الله عبدالله جوادی‏آملی در 
پیامی که در مراسم تجلیل از نیم قرن فعالیت آیت‏الله واعظ طبسی در کتابخانه مرکزی رضوی 
مشهد قرائت شد، دعایی از امام سجاد علیه‏الســام را آورد که در آن خطاب به پروردگار 
آمده اســت: »‏من پناه می‏برم به تو از اینکه ســمتی را قبول بکنم و از عهده‏اش بر 
نیایم، پناه می‏برم به تو از کســی که نتواند ســمتی را اداره کند و در یک کشــور 
آن ســمت را قبول کند، پناه می‏برم به تو که ســمت را به کســی بدهیم که او 
نتواند مملکت را اداره کند. این حرف‏ها بوسیدنی نیست؟ اینکه می‏بینید 
ما وقتی حرم رفتیم در و دیوار اینها را می‏بوسیم برای همین است.« این 
مرجع تقلید اگرچه ســعی می‏کند از مناقشات سیاسی دور باشد اما 
از پیام او به وضوح می‏توان دریافت که بخشــی از مشــکلات جاری 
را در ناتوانــی مدیریت می‏داند؛ چندان که گفته است:  کســی 
می‏تواند وزیر باشد که در علمیت آنچه شایسته وزارت و بایسته 

 وزارت اســت بداند و آنچه شایسته عمل و تدبیر و اجرائیات است، بداند و عمل کند.
در قرآن کریم نمونه وزیر کامل را در جریان کشــور پهناور آن روز مصر ذکر کرده است. 
اگر سالیان متمادی قحطی و گرانی از نظر اقتصاد و سایر شؤون وابسته، یک مملکتی 

را تهدید بکند آن کشــور نیازمند به یک مدیر مدبّــر و عاقل و توانمند و توانای 
پاکدست است. در بخش دیگر هم باز در اشاره به مدیریت متذکر شده 

است: »مدیریت یک مملکت، اداره یک مملکت، داشتن مال‏های 
سنگین به صورت امانت در یک مملکت، یک تاج است، تاج الهی 

اســت. این تاج را روی سر هر کســی نگذاریم.« آیت‏الله نوری 
همدانی هم از مسئولان خواسته درهای دفاتر خود را به روی 

مردم باز کنند و ببینند چرا بعضی از مردم گله‏مند هستند؟ 
هرچند در گفتار آنان به صراحت به انتخابات اخیر اشاره 

نشده اما پیداست که مراجع نگران‏اند و مدیران را مورد 
5 خطاب قرار می‏دهند.
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با انتقاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و عملکرد مسئولان مطرح شد 


